عنوان كتاب :«ده گفتار»
موضوع مورد نظر:«امر به معروف و نهي از منكر»

صفحات انتخاب از كتاب : از 66 تا67
امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول عملي اسلام مي باشد و در ميان علماي اسلام و خصوصاً كتاب هاي فقهي ،زياد مورد بحث قرار گرفته است .معمولاًكساني كه در اين باره مطلب نوشته اند ،مبحث خود را چند قسمت كرده اند :اول بيان آيات و احاديث ار ائمه عليه السلام در اين باب كه خيلي زياد و (به قول شهيد ثاني)كمر شكن است .دوم بحثي بحثي در معناي تعريف و منكر و تعريف آن ها احيا ناً به تبع آن ، بحث حسن و قبح عقلي (براي شناخت معروف و منكر).

سوم واجب كفايي يا عيني بودن آن .چهارم شرايط وجوب آن ،كه فقها معمولا چهار شرط ذكر مي كنندعلم و معرفت ، احتمال اثر و نتيجه مترتب نشدن مفسده  و اصرار متخلف بر ادامه آن.پنجم مراتبت و درجات آن،كه در اخبار به طور كلي سه درجه قلب ،زمان و دست براي آن ذكر شده و فقها اين مطلب را تفصيلی مي دهند كه نشانه ي تنفر قلبي ،ابراز يك عمل يا عكس العمل منفي است ،مثل ترك معاشرت يا اظهار تاسف و ناراحتي با قيافه ، در مرتبه زبان ابتدا پند و نصيحت ملايم و بعد درشتي و خشونت ،براي مرتبه ي عمل نيز درجاتي ذكر كرده اند و اغلب جايي را كه منجر به قتل و يا جراحت شود،مشروط به اجازه ي حاكم شرع مي دانند ؛زيرا اجازه دادن به عامه مردم در اين موارد موجب هرج و مرج در اجتماع مي شود.فقها مسائل ديگري هم در ذيل اين بحث مطرح كرده اند كه فعلاً از آن صرف نظر مي كنيم.از اين خلاصه مطالبي كه گفتيم معلوم مي شود معلوم مي شود كه بحث هاي مربوط به اين مطلب ،چگونه مباحثي بوده است تاريخچه ي امر به معروف و نهي از منكر درجامعه ي اسلامي:در حدود هزار سال پيش ،تشكيلاتي به نام دايره حسبه يا احتساب ،در جامعه اسلامي پديد آمد.اين دايره به عنوان امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شده و پايه ديني داشته و از شوون حكومت اسلامي بوده است.محتسبين و مخصوصاًآنان كه در راس دايره حسبه بوده اند مي بايست هم عالم مي بودندو هم متقي و امانتدار ،واز اين رو يك  نوع احترام ديني هم در ميان مردم داشته اند.«محتسب»ناظر و مراقب اعمال مردم بوده كه مرتكب منكرات نشوند  مخصوصاً شراب خواران را تحت نظر قرار مي دادند  لذا شاعران اشعار خود در كنار مساله ي مي و ميخوارگي از جور محتسب بسيار ناليده اند. نكته جالب در باره اين دايره ، وسعت نظرهاي اصلاحي مسلمين در گذشته است  آنها مساله امر به معروف و نهي از منكر را به چند مساله عبادي ، محدود نكرده بلكه اين اصل عملاً ضامن همه اصلاحات اخلاقي و اجتماعي خود مي دانستند ، تا آنجا كه علاوه بر مبارزه با تظاهر به فسق، حتي وظيفه شهرداري هاي امروزي ( مانند بازرسي لبنيات فروشي ها جهت رعايت بهداشت و ... ) و حتي بعضي كارها كه امروزه بكلي بر زمين مانده است ، مانند نظارت بر امورمساجد و منابر ، كه واعظي حديث دروغين نخواند و مردم را به بدعتي دعوت نكند و ... هم بر عهده محتسب بود 

البته به دو نكته در اين زمينه بايد توجه كرد ، اولا اگر چه دايره احتساب ، يك دايره رسمي و وابسته به حكومت بوده ، ساير  مردم وظيفه امربه معروف و خود را تا آنجا كه بر عهده عموم است ، مثل تذكر و موعظه و اعتراض و ... انجام مي داده اند و آنرا به عنوان يك وظيفه حتمي براي خود تلقي مي كرده اند . ثانياً هر چند اين دايره وابسته به حكومت خلفا بوده و بالطبع نمي توانست صد در صد مقاصد شارع را تامين كند ، ولي در جاي خود ، اقدام مفيدي در اين زمينه به نظر مي رسد .

انسان وقتي به توصيه ها و بياناتي كه راجع به امر به معروف ونهي از منكر وارد شده رجوع مي كند و فوائد چشمگيري كه برايش مطرح كرده اند و بعد ، عمل نشدن به اين واجب الهي را در جامعه مي بيند بسيار متاسف مي شود . قرآن كريم مي فرمايد : « و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهونعن المنكر و يقيمون الصلوه يوتون الزكات و يطيعون الله و رسوله اولئك سرحمکم الله ان الله عزيزحكيم » 
و مردان وزنان مومن دوستار هم ديگرند ، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و نماز بر پا مي دارند و زكات مي پردازند و از خداوند و پيامبر او اطاعت مي كنند ، زود است كه خداوند برآنان رحمت آورد كه خداوند پيروز مند  حكيم است. اين آيه كريم اشاره دارد كه لازمه ايمان حقيقي – نه تقليدي – رابطه و علاقه مومنان به سرنوشت يكديگر و لازمه اين محبت و علاقه ، امر به معروف و نهي از منكر است . لازمه امر به معروف و نهي از منكر هم اين است كه بندگان ، به وظيفه خود عمل كنند ؛ از جمله عبادت و خضو ع نسبت به پروردگار ( نماز ) همچنين كمك و دستگيري از فقرا ( زكات ) . در يك كلام ، لازمه اصل امر به معروف و نهي از منكر ، اطاعت خداو رسول و زنده شدن همه ي دستورات ديني مي باشد .
صفحات انتخابي  از كتاب :  از 76تا 93
 نتيجه همه اينها آنست  كه رحمت خداوند  كه كارهاي خود  را  با سنتهاي  حكيمانه   اجرا ميكند      ، شامل  حال گردد از امام باقر (ع) نيز  روايت شده است كه   « بها  نقام الفرائض و تامن  المذاهب و تحل المطالب و فرد المطاع   و تعمر الارض و یتنصف عن   الا  عداء و يستقيم الامر»
 «بوسيله  آن ، فرايض بر پا مي شود و راهها  ايمن  ، و كسب و كارها حلال ، و مظالم ، باز گردانده و زمين آباد مي گردد و حق از دست رقته ، از دشمنان باز پس گرفته مي شود و كار ها  استقامت پيدا مي كنند . امروز اگر چه با هيچ شكل چنان  قدرتي براي اقامه اين اصل نيست اما آنچه  بيشتر جاي  تاسف است ، اينكه فكر اين  مسله  هم   بكلي  از ذهن  مسلمين   خارج  شده  و آنچه  در گذشته به عنوان امور اجتماعي ديني مطرح  بود ، امروز  اساسا جزء امور ديني شمرده نمي شود. 

مظاهري هم   كه در اين اواخر  بنام   امر به معروف و نهي از منكر در زندگي اجتماعي ما پيدا  شده   چنان  است كه بايد گفت : اگرامر به معروف و نهي از منكر همين است  بهتر  كه متروك بماند  اما چرا اين اصل متروك شده؛ به نظر من سبب  آن    بيشتر   خودمان    بوده ايم ، مثلا اولين شرط   عمل به  اين اصل  ، داشتن حسن نيت و اخلاص است و ما فقط در مورد   منكراتي  كه علني  است و به آنها تجاهر مي شود حق اعتراض  داريم ، اما  در گذشته    نزديك ، يك عده مردم     ماجرا جو كه مي خواستند حساب خود  را با  ديگران صاف كنند، چند صباحي در گوشه مدرسه اي زندگي كرده   عيا و عمامه اي تهيه  مي كردند و سپس تا دستاويز قرار دادن  اين   اصل   مقدس ، چه  حرفها و جنايت ها ومنكرات شنيعي كه انجام نمي دادند.نكته ديگر اين كه متاسفانه ما امروز در اجراي اين اصل فقط به دو چيز توجه داريم :پند و بند ،اول پند مي دهيم اگر اثر نكرد به زدن و بستن متوسل مي شويم.البته شكي نيست كه نصيحت و اعمال زور ،دو وسيله براي اين كارند؛اما نه وسيله ي منحصر به فرد و مي توان از راه حل هاي ديگر؛مانند تشويق يا برنامه ريزي ها صحيح ديگر براي رفع تدريجي عيوب و مشكلات اجتماعي كه تاثير بيشتري هم دارد استفاده كرد.

در اخبار و روايات سه مرحله براي اين قبيل امر و نهي ها ذكر شده است:قلب،زبان و يد ؛ما معمولاًاز مرحله ي قلب ،به جاي حسن نيت،اخلاص و علاقه به سرنوشت مسلمين،در ذهن خود جوش و خروش ها ي بي جا تصور مي كنيم ،از مرحله ي زبان ،به جاي بيان هاي روشن كننده  معظه ها و پند ها تحكم آميز مي فهميم و از مرحله يد و عمل،بجاي تدابير و تبليغ عملي ،تنها اعمال روز را ! در مجموع براي گفتن و نوشتن و خلاصه براي زبان . مظاهر آن بيش از اندازه اهميت قائليم و همه ي كار ها را از گوش و زبان مي خواهيم؛در حاليكه تاكيد اسلام بر وجود الگوي عملي در اخلاق ،بسيار بيشتر از تاكيد بر نصايح لقطي است:«كونوا دعاه الناس بغير السنتكم»
و«چنان باشيد كه مردم را بدون سخن گفتن،[به كار خير]دعوت كنيد»مطلب ديگر اين است كه گذشته از اين كه بايد در اين مساله عمل را نيز دخالت دهيم بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه عمل فردی خصوصاًدر دنياي امروز،چندان مفيد نيست و همكاري و هم فكري و مشاركت لازم است :«يا ايها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا»
،»اي كسانيكه ايمان آورده ايد صبر كنيد و رابطه تان را با يكديگر حفظ كنيد ».نكته ي بسيار مهم اينكه منطق را دخالت نمي دهيم؛يعني در این كار بايد بدانيم عملي انديشيد و ديد چه طرز عملي،مردم را به فلان كار نيك تشويق مي كند يا فلان كار زشت باز مي دارد.عكس العمل ما عموماً به جاي تدبير و انديشيدن ،اكتفا كردن به پند و اندرز و موعظه و ملامت بوده،هيچ گاه به فكر چاره جو يي بر نيامده ايم ؛زيرا اصلاً توجه نداشتيم كه امر به معروف و نهي ايز منكر ،تعبدي محض نيست ویکی از شرایط آن احتمال تاثیر است ؛ یعنی احنمال بدهی که با سخن یا عملت ،واقعا مصلحت تشریع این حکم برآورده می شود ، درباره بسیاری از عبادات که تعبدی محض هستند (چون نماز و روزه و...) ،احتمال تاثير را شرط نكرده اند ،اما در امر به معروف ،شارع،كارها را به عهده ي عقل و منطق ما گذاشته است،به قول صاحب جواهر يگانه چيزي كه بايد در نظر گرفت اين است كه كه به چه شكل و با چه كيفيت و وسيله اي ،به هدف نزديكتر مي شويم.

خلاصه اگر بخواهيم اين اصل را احيا كنيم ،بايد مكتب و روش عملي (نه صرفاً زباني)و در عين حال اجتماعي (نه انفرادي)و منطبق بر اصول روانشناسي و جامعه شناسي بياوريم.راستي، چرا ما مسلمين از هر طبقه اي شخصيت هاي مبرز داشته ايم :ادباي بزرگ ،حكما ،فقها،شعرا ، نويسندگان و ... ،اما«مصلح»در جامعه هاي ما بسيار كم بوده است؟!در حاليكه وجود اصل امر به معروف و نهي از منكر در اسلام مي بايد مصلحين زيادي به وجود آورده باشد ،مخصوصاً كه پيشوايان ما مثل امير المومنين و امام حسين عليهما السلام افتخار مي كردند كه خود را مصلح بنامند .«و نطهر الا صلاح في بلادك»
،«خدايا!اگر در پي حكومت رفتيم بخاطر اين بود كه مي خواستيم در سرزمين هاي تو اصلاح گري كنيم».«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدي»
،«فلسفه قيام و نهضت من اصلاحگري در امت جدم بود»      
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